
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opyright 2026 The Author(s). 
Published by Imam Sadiq University, Tehran, Iran. 

This work is fully Open Access under the Creative Commons 
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) 
license, allowing non-commercial use, distribution, and reproduction 
in any medium, provided the original work is properly cited and not 
modified. Islamic Law Research strictly follows the ethical guidelines of 
the Committee on Publication Ethics (COPE), which all readers, 
authors, reviewers, and editors are expected to observe and uphold. 

C 

Conditions for the Realization of Threat in Criminal 
Duress: A Comparative Study in Islamic Jurisprudential 
Schools  

Author: Hamid Reza Kalantari 

Stable URL: https://doi.org/10.30497/law.2025.248133.3751  

 به در اکراه کیفری؛ مطالعه تطبیقی فقه مذاهب اسلامی شرایط مکره  

 حمیدرضا کلانتری  : هنویسند

 https://doi.org/10.30497/law.2025.248133.3751 : پیوند دائمی

https://doi.org/10.30497/law.2025.248133.3751
https://doi.org/10.30497/law.2025.248133.3751


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conditions for the Realization of Threat in Criminal Duress: 
A Comparative Study in Islamic Jurisprudential Schools 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamid Reza Kalantari   •   PhD in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, College of 

Farabi, University of Tehran, Qom, Iran.                                                         sadesaz1362@gmail.com 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Abstract 

Context & Objective: The concept of criminal duress in Iranian law is briefly 
addressed in Article 151 of the 2013 Islamic Penal Code, which refers only to 
“unbearable duress” without detailing its elements or conditions. This legal gap 
raises questions about what qualifies a threat as sufficient to establish duress in 
criminal cases. The literature in Islamic jurisprudence—across both Shi’a and 
Sunni schools—contains scattered discussions on various conditions for a threat 
to be considered coercive, such as its severity, unlawfulness, and immediacy. 
The aim of this study is to systematically analyze these diverse views and 
determine which interpretations provide the most coherent and applicable 
framework. The central research question is: What are the essential conditions 
that a threat must meet to constitute valid duress in Islamic criminal law? 

Method & Approach: This research adopts a doctrinal approach, focusing on 
the comparative analysis of Shi’a and Sunni jurisprudential sources. Through an 
interpretive review of classical and contemporary legal texts, the study identifies 
and evaluates different scholarly opinions on the conditions necessary for the 
realization of a valid threat in cases of duress. The analysis seeks to reconcile 
varying perspectives and extract a practical legal doctrine aligned with both 
jurisprudential principles and modern criminal justice needs. 

Findings: The study reveals that, for a threat to establish criminal duress, it must 
fulfill multiple criteria. These include being unlawful (even if not criminally 
punishable), serious in nature, and either actual or imminent. Furthermore, the 
threat must create a genuine sense of fear in the coerced individual at the time 
of compliance. Notably, the study finds that threats concerning future actions 
can still be valid if the fear persists and influences the coerced action. It also 
recognizes the legitimacy of self-directed threats under certain specific 
circumstances. 
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Conclusion: The research concludes that a comprehensive understanding of 
criminal duress in Islamic jurisprudence requires recognition of nuanced and 
context-specific conditions. The unlawfulness of the threat is a critical criterion, 
and the presence of fear at the time of action is pivotal—even if the threat 
pertains to a future event. By integrating selected juristic interpretations from 
both Shi’a and Sunni traditions, the study offers a more precise legal standard 
for evaluating duress in criminal law, thus contributing to both doctrinal clarity 
and legal reform in Islamic penal systems. 

Keywords: Duress, Threat, Criminal Responsibility, Comparative Islamic 
Jurisprudence. 
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 چکیده
آن بـه ذکـر عبـارت  طیدر مورد عناصر اکراه و شرا  ،یقانون مجازات اسلام  151در ماده    رانیگذار اقانون

 يانجـام شـده از سـو دیـهمان تهد  ایبه  تحققّ اکراه، مکرهٌ  يتحمل» بسنده نموده است. برا  رقابلی«اکراه غ
 تیّـاهم  ریـنظ  يبـه مـوارد  ندهبه صورت پراک  ،یحقوق  یباشد. در آثار فقه  یطیشرا  يدارا  ستیبایمکرهِ م

بودن   دیبودن، شد  الوقوعبیقر  ایداشتن    تیّبودن، فعل  یواقع  ت،یّعدم مشروع  ان،یمکرهَ، لزوم ب  يداشتن برا
 ،یلـیتحل  یفیمقاله بـا روش توصـ  نیبه اشاره شده است. در امکرهٌ  طیعنوان شرابه  هیعلاز مکرهٌ  تیو اشدّ

مختار در مورد هر   دگاهیبه و اتخاذ دمکرهٌ  طیشرا  نهیعامه در زم  و  هیامام  ياختلاف نظر فقها  یضمن بررس
واجد عنـوان مجرمانـه   نکهیباشد، اعم از ا  یرقانونیغ  ستیبایبه مکه مکرهٌ  دیشرط، سرانجام مشخص گرد

در صورت حصول ترس در هنگام انجام مطلوبِ مکرهِ، و   نده،ینسبت به آ  دیبا تهد  نیچننباشد. هم  ایباشد  
کمتـر بـودن ضـرر حاصـل از  ایـ يمساو  رغمیادامه آن، عل  ای  دیتهد  افتنی  تیّجهت فعلمکرهَ به  قداما  زین

 یطیبا شـرا  ز،ین  شتنیحاصل آمد که اکراه نسبت به خو  نیچن. همشودیاکراه محقق م  ه،یعلبه از مکرهٌمکرهٌ
 .گرددیموجب صدق عنوان اکراه م
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 مقدمه

اي در تحلیــل عنوان یکی از نهادهــاي بنیــادي فقهــی و حقــوق کیفــري، جایگــاه برجســتهاکراه به
مسئولیت کیفري دارد. شارع مقدس با تأکید بر اصــل حاکمیــت اراده و اصــالت اختیــار در افعــال 

آزاد تلقــی  تهدید قابل توجه یا شرایط خــاص، فاقــد اراده واسطهمکلفان، در مواردي که شخص به
کند. مستند معتبر این حکم در منابع فقهی، حدیث شــریف شود، مسئولیت کیفري را از وي زایل می

«رُفِعَ ما استُکرِهوا علیه» است که از قواعد امتنانی است و مطابق آن، آثــار تکلیفــی و وضــعی در 
 شود.فرض تحقق اکراه، از مکرهَ برداشته می

، بــا 1392قانون مجازات اسلامی مصــوب    151  گذار در مادهدر حقوق کیفري ایران نیز قانون
دارد که «هرگــاه کســی بــر اثــر عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفري، مقرر میپذیرش نهاد اکراه به

شــود، مجــازات اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاري شــود کــه طبــق قــانون جــرم محســوب می
تنها فاقــد تعریــف روشــن از اکــراه اســت، بلکــه در تبیــین دقیــق گردد...»، اما قانون مزبور نهنمی

 .طور مجمل عمل و صرفاً به وصف «غیرقابل تحمل» بسنده کرده استهاي آن نیز بهمؤلفه
هاي قضــایی و نظریــه  هاي متنوع و گــاه متعــارض در رویــهبرداشت  این سکوت تقنینی زمینه

اکــراه،   سنت بــه قاعــدهحقوقی را فراهم آورده است. همچنین، با وجود اهتمام فقهاي امامیه و اهل
هــم در چهــارچوب ویژه از منظر حقوق کیفــري آن طور مستقل و دقیق بهبه» کمتر بهعنصر «مکرهٌ

اکراه» و «بررسی فقهی   تطبیقی، مورد بررسی قرار گرفته است. در برخی آثار نظیر مقالات «قاعده
شــود، امــا بــه ملاحظــه میاکراه از حیث متعلق مکرهَ» اشارات موردي و پراکنده بــه شــرایط مکرهٌ

 تاکنون پژوهشی جامع، منسجم و روشمند در این زمینه صورت نپذیرفته است.
توانــد تر اکراه، آنچه اهمیت دارد، تعیین حدود و ضوابط رفتــاري اســت کــه میدر تحلیل دقیق

به» موجب زوال مسئولیت کیفري شود؛ زیرا بــدون تشــخیص صــحیح ایــن رفتــار، عنوان «مکرهٌبه
 عنصر مادي اکراه قابل اثبات و ارزیابی نخواهد بود.

اي، با تمرکز بر صورت کتابخانهها بهتحلیلی و گردآوري دادهـپژوهش حاضر با روش توصیفی
هاي مختلــف در عنوان یکی از ارکان ساختاري اکراه، شــرایط آن را از دیــدگاهبه» بهعنصر «مکرهٌ

دهــد. هــدف ایــن پــژوهش، احصــاي آراي فقهی مذاهب اسلامی مورد بررســی تطبیقــی قــرار می
آوردن زمینه براي تقنین جامع و منطبــق بــا  آمیز و فراهممعیارهاي معتبر براي تشخیص افعال اکراه

موازین فقهی و اصول حقوق کیفري است. در این راستا، ابتدا مفهوم اکراه بررسی و سپس شرایط و 
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 663        يکلانتر  درضا ی حم  | ی فقه مذاهب اسلام یقی مطالعه تطب ؛يفر یبه در اکراه ک مکرهٌ طیشرا

 شود.به بررسی و تحلیل میهاي مکرهٌویژگی

 . مفهوم اکراه1

، ص. 32، ج1385از دیدگاه بسیاري از فقهاي امامیه، مرجع در تعریف اکراه عرف اســت (نجفــی،  
نویســد در این زمینــه می جواهر). صاحب 252و  248، صص. 2ق، ج1434؛ موسوي خمینی،  11

گیرند، عــرف و لغــت «ملاك در تعریف اکراه مانند سایر عناوینی که موضوع حکم شرعی قرار می
 ).11، ص.  32، ج1385است؛ زیرا حقیقت شرعی براي آن وجود ندارد» (نجفی،  

اند که اکراه عبارت است از تهدید دیگري به امــري کــه فقیهان امامیه اکراه را چنین تعریف کرده
، ص. 2ق، ج1434ســازد (موســوي خمینــی،  وي را به انجام فعل یا ترك فعل مورد نظر وادار می

). حقیقت و معناى «اکراه» از نظر لغت و عرف عبارت است از وادار کردن دیگرى بر رفتــاري 223
دارد. براي صدق عنوان اکراه،  وادار کردن مکرهَ باید توأم با تهدیدى باشــد کــه که آن را ناپسند مى

که نسبت به نفــس یــا نحويوي ظن به وقوع آن در صورت امتناع از مطلوب مکرهِ داشته باشد؛ به
 ).451، ص.  1ق، ج1411عرض یا مال مکرهَ یا بستگانش مضر باشد (انصاري،  

نویسد «اکراه نام کــارى اســت در تعریف اکراه می  المبسوطسرخسی فقیه شهیر حنفی در کتاب  
دارد تا رضایت او را منتفى ســاخته یــا اختیــارش را محــدود که شخص نسبت به غیر خود روا مى

 ).38، ص.  24ق، ج1414نماید بدون اینکه اهلیت کار یا خطاب را از او بگیرد» (السرخسی، 
اند که «حقیقت معنی اکراه از نظر لغت و عــرف، وادار دانان نیز در تعریف اکراه بیان داشتهحقوق

میلــی و کراهــت اوســت» کردن کسی است دیگري را بر انجام دادن فعل یا ترك فعلی که مورد بی
   ).309، ص.  1، ج1400؛ الهام و برهانی،  323، ص.  1381(فیض، 

«اکراه حالتی است که شخص بر اثر تهدیدي غیرقانونی و غیرقابل تحمل نســبت بــه خــود یــا 
شود کــه تهدیدکننــده از او بستگانش که از جانب شخص دیگري صورت گرفته، مرتکب جرمی می

 ).290، ص.  3، ج1395خواهد» (قیاسی و ساریخانی،  می
از دیدگاه نگارنده، اکراه وضعیتی است که شخص تحت تأثیر تــرس ناشــی از تهدیــد غیرقابــل 
تحمل و غیرقانونی عامل انسانی نسبت به خودش یا اشخاص مهم و گرامی نــزد وي، بــراي حفــظ 

 شود. جان یا مال یا عرض، مرتکب رفتار مجرمانه درخواستی مکرهِ می
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 . عناصر اکراه2

 براي صدق عنوان اکراه بسان سایر موانع مسئولیت کیفري، عناصر و شرایطی لازم است.  
به اســت. عنصــر معنــوي نیــز علیه و مکرهٌعنصر مادي آن داراي چهار جزء مکرهِ، مکرهَ، مکرهٌ

بــه گونه که اشاره شد، در این پــژوهش تنهــا شــرایط مکرهٌهمان «ترس» ناشی از اکراه است. همان
 شود.میبررسی و تحلیل  

 به و شرایط آن . مکره1ٌ. 2

که مکرهِ تحقق آن را در صورت امتناع مکــرهَ از   1به تهدیدي است به انجام فعل یا ترك فعلیمکرهٌ
 به باید داراي شرایط زیر باشد.دهد. مکرهٌانجام مطلوب وي وعده می

 . اهمیت داشتن براي مکرَه1. 1. 2

تهدید شخص مکرهِ باید نسبت به خود مکرهَ یا اشخاصی باشد که براي وي داراي ارزش و اهمیت 
نظر دارند، است. فقیهان اسلامی در تحقق اکراه در صورت توجه تهدید نسبت به شخص مکرهَ اتفاق

 نظر نیستند. لیکن اگر تهدید متوجه شخص ثالث باشد، داراي وحدت
که اکراه متوجه والدین یا فرزندان یا همسر مکرهَ است، در تحقق اکراه فقیهان امامیه در موردي  

؛ الحلــی 52، ص.  5ق، ج1387؛ الطوســی،  4، ص.  3ق، ج1425اند (الحلی (محقــق)،  تردید نکرده
؛ جبعی عاملی (شــهید 122، ص.  3ق، ج1419؛ الحلی (علامه)،   50، ص.  4ق، ج1422(علامه)،   

، 1385؛ نجفــی، 8، ص. 8ق، ج1416؛ اصفهانی (فاضــل اصــفهانی)، 18، ص.  9ق، ج1425ثانی)،  
).  برخــی از ایشــان، توجــه ضــرر بــه 350، ص.  2ق، ج1427؛  موسوي خمینی،  11، ص.  32ج

؛ ســبزواري، 122، ص.  1ق، ج1421داننــد (طباطبــایی یــزدي،  دوست یا خــادم را نیــز اکــراه می
ق، ص. 1405؛ طباطبــایی حکــیم،  266ق، ص.  1428مروج،    ؛ جزایري287، ص.  16ق، ج1430
). برخی دیگر نیز در باب اکراه بر پذیرش ولایت از سوي حاکم ظالم، قلمرو اکراه را به جــان 201

 
حسی موضعی عمل جراحی را آغاز کند. پزشک با بی. براي مثال، فرض کنید «الف» جهت عمل جراحی به پزشک مراجعه می1

گوید به مغز پرستار شلیک کنـد وگرنـه دسـت از دهد و به وي میکند. در حین عمل جراحی تفنگی را به دست «الف» میمی
 ریزي بمیرد. کشد تا در اثر خونعمل می

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa
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؛  موســوي خــویی، 427ق، ص.  1423. (بهجــت،  1انــدیا آبرو یا مال دیگر مؤمنان نیز تسري داده
 ).  448، ص.  1ق، ج1417

نظر بیشتري دارند. گروهی از فقیهان مــالکی تنهــا توجــه سنت در این زمینه اختلاففقیهان اهل
) و برخــی حتــی توجــه 368، ص. 2ق، ج1430تهدید نسبت به فرزند و والدین (عرفه الدســوقی، 

ق، 1413؛ عوده،  312، ص.  5ق، ج1416دانند (الرعینی،  تهدید نسبت به شخص بیگانه را اکراه می
). در فقه حنفیه برخی صرفاً در صورت توجه تهدید به شخص مکرهَ قائل به صــدق 566، ص.  1ج

). در مقابل، گروهــی از ایشــان توجــه تهدیــد بــه 182، ص. 5ج ق،1415(الزیلعی،  2اکراه هستند
، 9ق، ج1423داننــد (ابــن عابــدین، والدین، فرزندان و خویشان مکرهَ را نیز موجب تحقق اکراه می

). از دیدگاه فقیهان حنبلی تهدید نسبت به والــدین یــا 129، ص.  8ق، ج1418؛ الطوري،  179ص.  
ق، 1416؛ المقدسی و همکاران،  353، ص.  10ق، ج1417شود (المقدسی،  فرزند اکراه محسوب می

). فقهاي شافعی گروهی قائــل بــه قــول 298، ص.  6ق، ج1418؛ ابن مفلح،  156ـ155، ص.  22ج
؛ 504، ص. 7ق، ج1425داننــد (الــدمیري، اخیر و برخی تهدید نسبت به دوســت را نیــز اکــراه می

 ).447، ص.  6ق، ج1424الرملی،  
 رسد دیدگاه زیر از لحاظ بناي عقلا و عرف بسیار کارآمدتر باشد. به نظر می

«تفاوتى ندارد که زیان مورد تهدید متوجه جان یا آبرو یا مال شخص مکرهَ باشد یا وابســتگان 
باشــد» (اصــفهانی، منزله زیان بر او میاو مانند فرزند و همسر او و هرکس که ورود زیان بر وي به

 ).  24، ص.  2ق، ج1393
شود که ملاك در تحقق اکراه آن است که ورود ضرر به شخص ثالــث عرفــاً بســان ملاحظه می

). بدین ترتیب، دیدگاهى کــه 122، ص.  1ق، ج1421(طباطبایی یزدي،    3ورود ضرر بر مکرهَ باشد
داند، دیدگاهى اصولى و منطقى است؛ زیرا  اگر تهدید شخص ثالث را نیز براى تحقق اکراه کافى مى

ملاك، توانایى و قدرت مقاومت جسمى و روانى مکرهَ باشد، باید پذیرفت در مواردى، تهدید علیــه 
کنــد و یکى از خویشان وى، چنان وضعیت روانى وى را دچار اخــتلال، اضــطراب و پریشــانى مى

 
 ).  324، ص.  1395اند (قیاسی و ساریخانی، االله علیه) نسبت دادهخمینی (رحمت. برخی به اشتباه این دیدگاه را به امام1
 أَوْ الْأَولَْادِ لَا یُعدَُّ إکْراَهًا؛ لِأَنَّهُ لَیسَ بِمُلْجئٍِ وَ لَا یُعدْمُِ الرِّضَا بِخِلَافِ حَبْسِ نفَسْهِِ».    نِبِحَبْسِ الْواَلدَِیْ. «وَ الْإِکْراَهِ 2
 . «ممنّ یعدّ فی العرف الإضرار به إضراراً به».  3
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اختیار بــه ســوى انجــام مطلــوبِ مکــرهِ ســوق داده گیرد که بىقدرت مقاومت روانى را از وى مى
اى از شجاعت و شهامت اخلاقى برخوردار است که تهدیــد شود. همچنین، گاه شخص از درجهمى

شود، اما همین شخص ممکن است به ســبب پیونــد عــاطفی علیه خود را تحمل و تسلیم مکرهِ نمی
ترین تهدیدى علیه سلامت وى برایش غیرقابل تحمل باشد (محقق دامــاد، شدید با دیگري، کوچک

 ).  115، ص.  4، ج1386
قانون مدنی به اشخاصی که به نظــر عــرف  204 ماده رغم عدم اشارهدر حقوق خصوصی نیز به
ها بسان ضــرر شوند، لیکن در تسري اکراه به اشخاصی که ضرر به آناز اقوام نزدیک محسوب نمی

دارنــد «انســان اند. شــادروان دکتــر کاتوزیــان در ایــن زمینــه بیــان میبر مکرهَ است، تردید نکرده
موجودي است اجتماعی و بر مبناي فطرت و نیاز عاطفی و تربیت ویژه خود، به جمعی از نزدیکان 

بیند و گاه نیز به جان و آبروي آنان بیش از خــود چنان وابسته است که آنان را از خویش جدا نمی
دهد. پس اگر کسی به کشتن فرزند یا نامزد یا دوست یکــدل خــویش تهدیــد شــود، در اهمیت می

دارد. گاه انسان به دوست یــا واقع، به جان خویش بیمناك است. این دوستی و یکدلی قاعده برنمی
استاد یا همفکر سیاسی و مذهبی خود بیش از خواهر و برادر نســبی وابســتگی دارد و ســلامت و 

، صــص. 1، ج1392بینــد» (کاتوزیــان،  رفاه او را بیش از هرکس با سرنوشت خویش آمیختــه می
533-534.( 

ممکن است مکرهِ با تهدید به رفتاري نسبت به خویش، دیگري را وادار کند تا مرتکــب رفتــار 
اي شود مانند اینکه مادري به پسر خویش بگوید همسرت را کتک بزن وگرنه ایــن لیــوان مجرمانه

 نوشم. آیا در این صورت دفاع اکراه از سوي پسر قابل استناد است؟  سرشار از مایع سمی را می
کنند که در فرض برخی فقیهان اسلامی در مباحث طلاق اکراهی یا بیع اکراهی فرعی را بیان می

نظر ندارند. دو دیدگاه کلی در این زمینــه مذکور قابل استفاده است؛ البته ایشان در حکم آن وحدت
 ارائه شده است.  

ق، 1424دانند (نایینی، عدم تحقق اکراه: برخی فقهاي امامیه اکراه در این فرض را صادق نمی  -
نویسد ). شهید ثانی در این زمینه می201ق، ص.  1405؛ طباطبایی حکیم،  423-422، صص.  1ج

شوم یا نماز کشم یا کافر میشود، اگر بگوید زنت را طلاق بده وگرنه خودم را می«اکراه محقق نمی
؛ آل عصــفور 23، ص.  9ق، ج1425کنم و ماننــد آن» (جبعــی عــاملی (شــهید ثــانی)،  را ترك می

 ).252، ص.  10ق، ج1400بحرانی،  
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بیان عبارات برخی از اندیشمندان اسلامی نیز حاکی از پذیرش این دیدگاه اســت. ایشــان   نحوه
وقوع فعل اکراهی، اکراه باشد، گاهی انجام فعل بــه جهــت رهــایی از   دارند که «اگر انگیزهبیان می

باشــد. بــراي مثــال، باشد، بلکه براي دفع ضرر متعاقب نسبت به شــخص مکــرهِ میضرر وعید نمی
کشم. پدر از ترس اینکــه گوید همسرت را طلاق بده وگرنه تو یا خودم را میفرزندي به پدرش می

کشته شــود،    ]ولی دم[خاطر قتل پدر خویش، فرزند از سوي دیگري  فرزندش خود را بکشد یا به
انجام فعل، عطوفت اسلامی به مکرهِ یا همسر خــویش   دهد. گاهی نیز انگیزههمسرش را طلاق می

یا سایر اشخاصی است که قصد ازدواج با همسر وي را دارند تا در گناه واقع نشوند. حکم ایــن دو 
 ).  460-459، صص.  1ق، ج1411صورت خالی از اشکال نیست» (انصاري،  

؛ 383، ص.  3ق، ج1418(الشــربینی،    سنت نیز قائل به ایــن دیــدگاه هســتندبرخی فقیهان اهل
؛ الانصــاري و الســنیکی، 61،  ص. 8ق، ج1412؛  النــووي، 447، ص. 6ق، ج1424الرملــی، 

 ).  563-562، صص.  8ق، ج1417؛ الرافعی،  283، ص.  3ق، ج1422
دانند. یکی از تحقق اکراه: گروهی از فقهاي امامیه فرض مذکور را از مصادیق تحقق اکراه می  -

نویسد: «البته اگر شخص ثالــث خــود مکــرهِ شیخ اعظم در این زمینه می  المکاسبشارحین کتاب  
شــود باشد، چنانچه از اشخاص متعلق به مکرهَ باشد که ضرر بر وي، ضرر بر مکــرهَ محســوب می

کشم یا به او بگویــد مانند اینکه فرزندي به پدرش بگوید همسرت را طلاق بده وگرنه خودم را می
کشم یــا نمــاز را مقدار معینی پول به من بده تا براي تحصیل علم به خارج بروم وگرنه خودم را می

شوم یا براي زندگی به فلان کشور مهاجرت کن وگرنــه خــودم را کنم یا از دین خارج میترك می
شود کشم و مانند آن، ظاهراً اکراه محقق است؛ زیرا خودکشی فرزند ضرر بر پدرش محسوب میمی

 ).267ق، ص.  1428، (جزایري مروج
خمینی، تبریزي، حکیم سبزواري، حسینی روحانی و شبیري زنجانی نیز فــرض مــذکور را امام

، 2ق، ج1416؛ تبریــزي،  111، ص.  2ق، ج1430اند (موســوي خمینــی،  صراحت اکــراه دانســتهبه
، ص. 3ق، ج1431؛ حســینی روحــانی،  293، ص.  16ق، ج1430؛ ســبزواري،  258-257صص.  
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 ).  2401، جلسه 1393؛ شبیري زنجانی، 456
کننده پذیرش این دیدگاه است (موســوي خــویی، ظاهر عبارت برخی از فقهاي معاصر نیز بیان

سنت نیز برخی همین دیدگاه را دارنــد (العجیلــی ). از فقهاي اهل330-327، صص.  3ق، ج1417
؛ الزهـــري 333، ص. 3ق، ج1415؛ القلیـــوبی و البرلســـی، 325، ص. 4ق، ج1432الازهـــري، 

 ).  412ق، ص.  1408الغمراوي،  
گونه که ملاحظه شد، فقیهان اسلامی این موضوع را در ضمن مباحث مربوط بــه طــلاق و همان

دارند هیچ تفاوتی ندارد حقوق مدنی ایران در این زمینه اشعار می  اند. استاد برجستهبیع مطرح کرده
شخص ثالث، معامل را نسبت به جان، مال و آبروي نزدیکانش تهدید کند یا خود ایشان را تهدیــد 

هاي خطرنــاك و ماننــد کنند که اگر حاضر به انجام معامله نشود، اقدام به خودکشــی یــا مســافرت
گوید فلان آپارتمان را به من منتقل کن وگرنه ها خواهند کرد. براي مثال، فرزندي به پدرش میاین

کنــد. ایــن معاملــه نافــذ کنم. پدر از بیم جان فرزند اقدام به انتقال آپارتمان به وي میخودکشی می
 ).  536، ص.  1، ج1392نیست؛ زیرا اراده پدر در رضاي بدان آزاد نیست (کاتوزیان،  

هایی مشابه فرض مذکور مطرح شده و مــورد بررســی و تحلیــل در حقوق انگلستان نیز پرونده
، متهم در حال گذران دوران محرومیــت 1989مارتین در سال    قرار گرفته است ازجمله در پرونده

متهم دیر از خواب بلند شد و امکان داشت به جهت   خویش از حق رانندگی بود. روزي پسرخوانده
خودکشی داشــت،  موقع در محل کار، شغلش را از دست بدهد. همسر متهم که سابقهعدم حضور به

کرد که اگر پسرش را با اتومبیل به مقصد نرساند، شروع به کوبیدن سرش به دیوار و متهم را تهدید  
کشد. درنهایت، دادگاه تجدیدنظر بیان داشت که وي امکان استناد بــه دفــاع اکــراه را خودش را می

  ).Clarkson, 2005, p. 117; Elliott & Quinn, 2016, pp. 393-394( 2دارد

 
خـواهم کشـت، ادلـه اکـراه  -که پسر توسـت  -. اگر شخصی پدرش را تهدید بکند که اگر زنت را طلاق ندهی، من برادرم را 1

که زندگی او مـورد علاقـه پـدر اسـت، جـاي شامل این مورد خواهد شد. در صورتی هم که تهدید به خودکشی بکند درحالی
تـوانیم بگـوییم تردید نیست که ادله اکراه شامل این مورد هم خواهد شد. بنابراین، حکم هر دو صورت یکی خواهد بود و نمی

 شود. که ادله اکراه شامل این مورد نمی
عنوان مصداقی براي «اکراه ناشی از اوضاع و احوال»  بیـان شـده مذکور به  . لازم به ذکر است که در منابع مورد اشاره، پرونده2

رسد این پرونده مصداق «اکراه ناشی از تهدید» است؛ زیرا همسر مـتهم وي را بـه بـزه راننـدگی بـدون است، لیکن به نظر می
 پروانه اکراه کرده است. 
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داند، با رسد دیدگاهی که «تهدید از طرف نزدیکان به اضرار به خودشان» را اکراه میبه نظر می
اصول و موازین حقوق اسلامی سازگارتر است؛ زیرا ملاك در تحقق اکراه حصول تــرس ناشــی از 

 .1مکرهَ محدود شود و به مطلوب مکرهِ اقدام کند  شود آزادي ارادهتهدید است که سبب می

 . لزوم بیان2. 1. 2

ق، 1424دانند (نایینی،  برخی از فقیهان امامیه یکی از شرایط تحقق اکراه را اقتران اکراه با وعید می
دیگر، معتقدند که صرف دستور به دیگري بر انجام رفتاري بدون عبارت). به399-398، صص.  1ج

نویسد براي صدق عنوان شود. شیخ اعظم در این زمینه میبیان صریح وعید موجب تحقق اکراه نمی
). برخی دیگر از 451، ص.  1ق، ج1411اکراه، وادار کردن مکرهَ باید توأم با تهدید باشد (انصاري،  

ایشان معتقدند چنانچه از امر آمر چنین استنباط شود که با عدم انجام درخواســت مکــرهِ، ضــرري 
شود، در این صورت چنانچه مأمور از ترس وقوع ضرر اقدام بــه انجــام مطلــوب متوجه مأمور می

؛ 236ق، ص. 1425کند (مکارم شیرازي،  رغم عدم بیان وعید و تهدید، اکراه صدق میمکرهِ کند، به
؛ شــبیري 122، ص. 1ق، ج1421؛ طباطبــایی یــزدي، 21ق، ص.  1421فاضل موحدي لنکرانــی،  

نویســند «از لحــاظ االله علیه) در ایــن زمینــه میخمینی (رحمت). امام2402، جلسه  1393زنجانی،  
شود اگر مأمور را به انجام آنچه از آن کراهــت دارد، امــر نمایــد موضوع یا حکم به اکراه ملحق می

 
 اند. . آیت االله مکارم شیرازي در پاسخ به استفتاي نگارنده، همین دیدگاه را بیان کرده1

کند؟ براي مثال، مادري به پسر خـویش بگویـد کننده نسبت به خودش باشد، آیا اکراه صدق میمتن استفتا: «چنانچه تهدید اکراه
هزار دلار از گاوصندوق   10کنم یا پسري به پدرش بگوید مبلغ  همسرت را کتک بزن وگرنه با اسلحه به مغز خودم شلیک می

 کشم». محل کارت براي من بیاور وگرنه خودم را می
 که تهدید جدي باشد، مصداق اکراه است و مانعی ندارد». پاسخ استفتا: «درصورتی

. آیا اقتران به وعید، شرط در تحقق اکراه است یا نه؟ مثلاً اگر شخص قلدري دستور بدهد که باید این کـار را بکنـی و انسـان 2
رساند، با توجه به عدم اقتران به وعید، آیا ادله اکـراه، ایـن صـورت را داند که اگر به حرف او گوش ندهد، او را به قتل میمی

 گیرد؟ نمی
در چنین موردي یقیناً حکم اکراه وجود دارد. نسبت به موضوع هم بعید نیست که بگوییم موضوعاً هم چنین شخصی مکرَه است. 

کند که منشأ تهدید، فعلی باشد یا کند و فرقی نمیخلاصه اینکه، در هر چیزي که عذر عرفی وجود داشته باشد، اکراه صدق می
اش را جـا خـود و خـانوادهکرد، همانشأنی. مثلاً در زمان جنگ، اگر کسی از دستور صدام براي رفتن به جبهه خودداري می

 رسد که چنین موردي از مصادیق مکرَه باشد؛ هرچند که تهدید فعلی هم وجود نداشته باشد. کشتند و به نظر میمی
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شــود؛ ترسد از مجازات و ضرري که در صورت عدم انجام آن، متوجه وي میکه مأمور میدرحالی
هرچند از سوي آمر وعید و تهدیدي واقع نشود. اگر شخصی کاري را از ترس اضــرار دیگــري بــر 
وي در صورت ترك آن انجام دهد، بدون آنکه وي را ملزم به انجام آن نموده باشد، احکام اکراه در 

 ).  350، ص.  2ق، ج1427شود» (موسوي خمینی، مورد آن جاري نمی
و   177، صص.  9ق، ج1423سنت نیز قائل به قول اخیر هستند (ابن عابدین،  برخی فقیهان اهل

؛ الحنفــی 504، ص. 7ق، ج1425؛ الــدمیري، 135و  129، صــص. 8ق، ج1418؛ الطــوري، 182
). کاســانی حنفــی در ایــن 566، ص.  1ق، ج1413؛ عوده،  602-601ق، صص.  1423الحصکفی،  

نویسد «چنانچه مکرهِ بدون تهدید به ارتکاب فعل محرّم امر نماید، لــیکن مکــرهَ بــر ایــن زمینه می
شــود؛ زیــرا گیرد، حکم اکراه جاري میاعتقاد باشد که در صورت امتناع، در معرض ضرر قرار می

 .1)104، ص.  10ق، ج1424وضعیت ناچاري و ضرورت محقق شده است» (کاسانی حنفی، 
رسد ملاك تحقق اکراه آن است که داعی مکرهَ به ارتکاب مطلوب مکرهِ، ترس ناشی به نظر می

شود؛ هرچند آمر بدان ضرر تصریح نکرده از ضرري باشد که از ناحیه آمر یا غیر او بر وي واقع می
دیگر، علم یا احتمال عقلایــی مکــرهَ عبارت). به201-200ق، صص.  1428،  باشد (جزایري مروج

کند. بر اســاس ایــن مبنــا، بر وقوع ضرر از ناحیه شخص آمر یا غیر او براي تحقق اکراه کفایت می
توان گفت اگر فرزند شخص قدرتمندي بدون تهدید، دیگري را ملزم به انجام امري کند؛ چنانچه می

شود، اقــدام مأمور از ترس ضرري که در صورت مخالفت با امر وي از ناحیه پدرش به او وارد می
؛ موســوي خــویی، 236ق، ص. 1425به آن کند، دفاع اکراه قابل استناد اســت (مکــارم شــیرازي،  

 ).298، ص.  3ق، ج1417
دانان کیفري بر لزوم همراهی اکراه با الزام و تهدید تأکید کرده و امر بدون وعیــد را برخی حقوق
دارند «اگر به مأموري از جانب آمر دستور داده شود که شــخص اند. ایشان بیان میاضطرار پنداشته

گناهی را زندانی کند یا شلاق بزند و او بداند در صورت سرپیچی مجازات خواهــد شــد، چنــین بی

 
ا «أَمْرُ السُّلطَْانِ إکْراَهٌنیز آمده است  البصائر شرح کتاب الاشباه والنظائر  غمز عیون. در کتاب  1 ، وَ إِنْ لمَْ یَتَوَعَّدْهُ، وَ أَمْرُ غَیْرِهِ لَا، إلَّـ

(الحنفی الحمـوي،  ا یَخَافُ عَلىَ نفَسْهِِ أَوْ تَلفَِ عُضْوِهِ»أَنْ یُعْلمََ بدِلََالَۀِ الْحَالِ أَنَّهُ لَوْ لمَْ یَمْتَثلِْ أَمْرَهُ یقَْتُلهُُ أَوْ یقَطَْعُ یدَهُ أَوْ یَضْرِبهُُ ضَرْبً
 ). 203، ص.  3ق، ج1405
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و  300-299، صــص. 1395(قیاســی و ســاریخانی،  1حالتی بیشتر به اضطرار شبیه است تا اکراه»
رسد؛ زیرا هرچند اضــطرار در مــواردي ممکــن اســت داراي ). این دیدگاه صحیح به نظر نمی323

، لیکن اولاً، بر مبناي خود ایشان، عامل انسانی در اضطرار داراي مجوز قــانونی 2منشأ انسانی باشد
حال آنکه بــدیهی اســت در فــرض مــورد   3)257-256، صص.  1395است (قیاسی و ساریخانی،  

بحث، درخواست عامل انسانی هیچ محمل قانونی ندارد. ثانیاً، در اکراه ابتدائاً و بدون درخواستی از 
کــه در اضــطرار بــا منشــأ انســانی، کند درحالیسوي مکرهَ، مکرهِ وي را به انجام رفتاري ملزم می

وي است مانند اینکه «الف» براي نجات جان   درخواست عامل انسانی از مضطر در اجابت خواسته
خویش از «ب» درخواست آب کند، لیکن «ب» دادن آب را منوط به زناي با وي کنــد (قیاســی و 

). ثالثــاً، در اضــطرار، مرتکــب رفتــار مجرمانــه بــا امتنــاع از 140-139، صص.  1394فرد،    قائم
کــه در فــرض بینــد درحالیدرخواست عامل انسانی تهدیدي را از سوي وي متوجــه خــویش نمی

مذکور مأمور از ترس ضرري که از سوي آمر به وي وارد خواهد شد، اقدام به انجــام مطلــوب وي 
 کند.می

 . عدم مشروعیت3. 1. 2

دیگر، در صورتى عبارتآنچه مکرهَ به آن تهدید شده است، باید در حق او فاقد مشروعیت باشد. به
بــه بایــد غیرقــانونی به نباشد. بنابراین، مکرهٌتوان قائل به تحقق اکراه شد که مکرهَ مستحق مکرهٌمى

باشد اعم از اینکه واجد عنوان مجرمانه باشد یا نباشد. بر اساس این شرط، برخــی اکــراه را بــه دو 
اي کــه اند. در فقه شافعی آمده است «قاعــدهبندي کردهحق و اکراه به غیر حق تقسیمقِسم اکراه به  

گونه است که اکراه [بر دو گونه است. یا اکراه االله علیه) در باب اکراه مقرر نموده، اینشافعی (رحمت
در اکراه اخیرالــذکر   -حق    اکراه به  -یا اینکه حرام نیست    -اکراه به غیر حق    -کردن] حرام است  

گردد مانند اکراه حربی به قبول اسلام» (التفتازانی و المحبــوبی، ارتباط حکم و عمل فاعل قطع نمی

 
 . بدیهی است منظور ایشان فرضی است که آمر و مأمور هر دو از غیرقانونی بودن رفتار خویش آگاه هستند. 1
زند و تنها راه ممکن براي «ب»، جهت نجات خـویش . فرض کنید «الف» به جهت عداوت با «ب»، آپارتمان وي را آتش می2

 سوزي، تخریب دیوار مشترك واحد خویش با واحد کناري است.  از آتش
 رسد اضطرار با منشأ انسانی اعم از آن است که عامل انسانی داراي مجوز قانونی باشد یا نباشد. . به نظر می3
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 ).415، ص.  2ق، ج1416
حق» صــورت گرفتــه به داراي مشروعیتّ باشد، اصطلاحاً «اکراه به  بدین ترتیب، چنانچه مکرهٌ

، ص. 9ق، ج1425شود (جبعی عاملی (شهید ثانی)،  است، لذا اکراه در مفهوم مصطلح محسوب نمی
). براي مثــال، ولــیّ 287، ص. 16ق، ج1430؛ سبزواري، 236ق، ص. 1425؛ مکارم شیرازي،  23

کنم. گوید برو فلان چیز را برایم از منزل فلانی سرقت کن وگرنه تو را قصــاص مــیدم به قاتل می
حــق تهدید به اجرا گذشتن چک یا گزارش و اعلام جرائم و مانند آن از دیگر مصــادیق اکــراه بــه 

 هستند. 
انــد (جبعــی برخی فقیهان امامیه با قید «ظلماً» یا «غیرالمستحق» به این موضــوع اشــاره کرده

؛ طباطبــایی 190ق، ص.  1405؛ طباطبــایی حکــیم،  19، ص.  9ق، ج1425عاملی (شهید ثــانی)،  
سنت نیز برخی با قیود مذکور بر لــزوم ایــن شــرط ). از فقیهان اهل122، ص.  1ق، ج1421یزدي،  

؛ 253، ص. ب  ق1418؛ الانصــاري،  125-124صص.    ،2ج  ،الف  ق1418تأکید دارند (الانصاري،  
ق، 1412؛ النــووي،  447-446، صــص.  6ق، ج1424؛ الرملی،  382، ص.  3ق، ج1418الشربینی،  

داننــد (الســبکی، بــه، اکــراه را محقــق میرغم حقانیت مکرهٌ)؛ البته برخی از ایشان به61، ص.  8ج
اند دانان عرب نیز دیدگاه اخیــر را منطقــی و معقــول دانســته). برخی حقوق16، ص.  2ق، ج1411

 ).390، ص.  5ق، ج1409(الزحیلی، 
 -شوهر    -هاي مذکور خالی از اشکال نیست. فرض کنید «الف»  رسد اطلاق دیدگاهبه نظر می

باید در تهــران تحویــل   23گوید این کیف مواد مخدر را تا ساعت  می  -همسر خویش    -به «ب»  
خاطر ارتباط تلگرامی با «ج» و ارسال تصاویر مبتــذل از خودتــان «ج» بدهی وگرنه فردا از تو به

اش از کنم. «ب» یقین دارد که در صورت طرح شکایت از وي، خــانوادهبراي یکدیگر شکایت می
موضوع مطلع و برادرانش او و «ج» را به هر طریق ممکن خواهند کشت. لذا درخواست «الف» را 

شود. چنانچه «ب» در مسیر تهران دستگیر شود، آیا دفاع اکــراه از ســوي اجابت و عازم تهران می
که صاحب حق جهت نیل بــه اهــداف پلیــد، از رسد در مواردي  وي قابل پذیرش است؟ به نظر می

خاطر ترس ناشی از عواقــب ایــن سوءاســتفاده، مرتکــب حق خویش سوءاستفاده کند و دیگري به
جوانب موضوع در صورت بــروز وضــعیتی   شود، مقام قضایی باید با بررسی همهاي  رفتار مجرمانه
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. در حقــوق انگلســتان نیــز 1بسان فرض مورد بحث، تردیدي در کاربست قواعد اکراه نداشته باشد
ظالمانه هم کفایــت   غیرقانونی بودن تهدید ضرورتی ندارد، بلکه استفاده از یک حق قانونی به شیوه

-Abou, 1991, p. 126; Rafferty, 1980, pp. 431) ؛ 294، ص. 1399کند (میرمحمدصــادقی، می

457.( 

 . واقعی بودن4. 1. 2

دیگر، خطــر وهمــی عبارتاند. بهدانان عرب به این شرط در آثار خویش تصریح کردهبرخی حقوق
، ص. 5ق، ج1409؛ الزحیلــی، 163ق، ص. 1435شــود (الزلمــی، موجب صدق عنــوان اکــراه نمی

الوقوع اشتباه کنــد، در صــورت اعتقــاد ). در حقوق انگلستان، اگر متهم در وجود تهدید قریب389
 .Elliott & Quinn, 2016, p( 2صادقانه و متعارف به وجود تهدید، دفاع اکراه قابــل اســتناد اســت

391; Herring, 2010, p. 129; Clarkson, 2005, p. 119.( 
 مــاده 2بینی شده است. بر اســاس بنــد در حقوق کیفري آلمان این موضوع از سوي مقنن پیش

قانون مجازات این کشور، چنانچه شخص مرتکب اشتباه غیرقابل اجتناب در شرایط اکراه شود،   35
. بر اساس قانون جزاي نمونه آمریکا نیــز اشــتباه در تشــخیص صــحت تهدیــد، 3شودمجازات نمی

تأثیري ندارد. تنها عاملی که در اینجا اهمیت دارد، مکرهَ بودن متهم است؛ هرچند بــر مبنــاي بــاور 
کاران محل دریافت کند اي از یکی از خلافاشتباه از وقایع حادث شده باشد مانند آنکه متهم، نامه

که متهم مرتکب سرقت مسلحانه از بانــک که وي بمبی را در منزل او کار گذاشته است و درصورتی
دهــد. کار محل تحویل مینشود، بمب را منفجر خواهد کرد. وي دستور را انجام و پول را به خلاف

کــار دروغ گفتــه اســت و شود کــه خلافسپس متهم به اتهام سرقت مسلحانه دستگیر و روشن می
که مرتکب تصور کند کــه خطــر بزرگــی او را تهدیــد بمبی در کار نبوده است. بنابراین، درمواردي  

که چنین نیست، این نوع اشتباه در صورتی بجا خواهد بود که بعد از در نظر گــرفتن کند درحالیمی

 
 .  522ـ521، صص.  1، ج1392. براي ملاحظه نظر مشابه در حقوق خصوصی ر. ك به: کاتوزیان، 1

2. «The defendant’s perception of the threat need not be accurate. They could be mistaken. 

But their perception must be reasonable, and not merely honest» (Tamblyn, 2018, p. 174) . 
3 . Strafgesetzbuch (StGB)  (قانون مجازات آلمان) 
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، 1384پذیر نیست (فلچــر،  خاطر بزه ارتکابی سرزنشتمام مسائل، به این امر منتج شود که متهم به
 ).  285و   280-279صص.  

اند که حتی در فرضی که مکرِهی وجود ندارد، لیکن مــتهم برخی فقیهان امامیه نیز تصریح کرده
رغم عدم کند که مکرهِ وجود دارد یا امر به ارتکاب بزه از سوي مکرهِ صادر شده است، بهتوهم می

؛ 297-295، صــص.  3ق، ج1417صدق عنوان اکراه، متهم قابل مجازات نیست (موسوي خــویی،  
بــه رسد واقعی بودن تهدیــد از شــرایط مکرهٌ). به نظر می122، ص.  1ق، ج1421طباطبایی یزدي،  

نیست و در فرض اشتباه در واقعیت تهدید، به طریق اولی باید قائل به عدم اعمــال مجــازات شــد؛ 
 کند.البته با این تفاوت که در اینجا اکراه صدق می

 الوقوع بودن. فعلیت داشتن یا قریب5. 1. 2

که در صورت امتناع و مقاومت مکرهَ، عملى نحوىالوقوع باشد؛ بهتهدید باید در حال انجام یا قریب
شدن آن هر لحظه متوقع باشد. در غیر این صورت مکرهَ فرصت کافى بــراى رفــع تهدیــد از خــود 

شود. معیار فوریــت رو اقدام وى به انجام مطلوب مکرهِ، اکراه به معناى حقیقى تلقى نمىدارد. ازاین
، صــص. 4، ج1386تهدید، موقعیت شخص مکرهَ و گمان معقول و غالب وي است (محقق دامــاد،  

 ).567، ص.  1ق، ج1413؛  عوده،  106-107
دارند «اگر او را نسبت به امري در آینده تهدید کند مانند اینکه شهید ثانی در این زمینه بیان می

زنم، تحقق اکراه مورد تأمل و نظر است؛ کشم یا میبگوید اگر این کار را انجام ندهی، فردا تو را می
زیرا از طرفی ترس از وقوع ضرر حاصل شده است [لذا باید مشمول اکراه باشد] و از طرف دیگــر، 

باشــد کند، رهــا میاکنون از وقوع خطر در امان است و از ضرري که با ترس بالفعل تحقق پیدا می
اکــراه  تر اســت؛ البتــه اگــر نتیجــه[لذا اکراه محقق نشده است]. این دیدگاه (عدم تحقق اکراه) قــوي

کند؛ به این صورت که اگر شخص الان مطلوبِ مکرهِ را طور طبیعی و ذاتی] در آینده تحقق پیدا  [به
بیند؛ هرچند در همان زمان مطلوبِ مکرهِ را انجــام دهــد و احتمــال انجام ندهد، در آینده زیان می

تحقق ضرر را نیز بدهد، تحقق اکراه در این فرض موجه اســت؛ زیــرا تعریــف اکــراه بــر آن صــدق 
 .1  )23، ص.  9ق، ج1425کند» (جبعی عاملی (شهید ثانی)، می

 
 .  16، ص. 32، ج1385. همچنین، ر.ك به: نجفی،  1
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معتقدند، تهدید بــه آینــده، مطلقــاً   -حنفی، شافعی و بعضی از حنابله    -سنت  اغلب فقیهان اهل
ص.  ،2ج ،الــف ق1418؛ الانصــاري، 382، ص.  3ق، ج1418شود (الشــربینی،  اکراه محسوب نمی

، 6ق، ج1424؛ الرملــی،  61، ص.  8ق، ج1412؛ النووي،  504، ص.  7ق، ج1425؛ الدمیري،  124
). سرخســی، فقیــه 389، ص. 5ق، ج1409، الزحیلی، 563، ص.  8ق، ج1417؛ الرافعی،  447ص.  

نویسد «مکرهَ باید از اینکــه مکــرهِ تهدیــدش را بلافاصــله [پــس از نامدار حنفی، در این زمینه می
سازد، بترسد؛ زیــرا طبیعتــاً فقــط بــدین صــورت در حالــت فشــار و امتناع او از دستورش] عملی 

 ).  39، ص.  24ق، ج1414گیرد (السرخسی، ناچاري قرار می
به شرط نیست، بلکــه مــلاك، الوقوع بودن مکرهٌبرعکس، فقهاي مالکی معتقدند فعلیت یا قریب

دانان عرب نیز این دیدگاه را منطقی حصول ترس در هنگام انجام مطلوب مکرهِ است. برخی حقوق
 ).389، ص.  5ق، ج1409دانند (الزحیلی، می

بــار دارند «در تمام مواردي که فعل زیانحقوق مدنی ایران در این زمینه بیان می  استاد برجسته
یابد... آنچه بایستی فعلیت داشته باشــد، تــرس ناشــی از پذیرد، اکراه تحقق میدر آینده صورت می

 ).537، ص.  1، ج1392اکراه است نه وقوع ضرر» (کاتوزیان،  
گونه که بیان شــد، مــلاك در تحقــق اکــراه آن رسد قول اخیر ارجح است؛ زیرا همانبه نظر می

است که بر اثر تهدید ترس بر مکرهَ  غالب شود و اقدام به انجام مطلوب مکــرهِ کنــد ماننــد اینکــه 
بگویــد از  -شخص بسیار ترســو  -به «ب»   -از اراذل و اوباش معروف به قطاع دست   -«الف»  

منزل «ج» فلان چیز را برایم بیاور وگرنه فردا دست فرزندت در دانشکده حقــوق دانشــگاه تهــران 
. بدیهی است حکم مزبور ناظر بر فرضی است که امکان توسل به سایر طــرق جهــت 1شودقطع می

 رفع وضعیت اکراهی نباشد.  

 
 اند. . آیت االله مکارم شیرازي در پاسخ به استفتاي نگارنده، همین دیدگاه را بیان کرده1

تهدید شرط است یا اینکـه مـلاك،   "الوقوع بودنفعلیت داشتن یا قریب"عالی آیا در تحقق اکراه  متن استفتا: «از دیدگاه حضرت
بگویـد از  "ب"به "الف"علیه است؛ هرچند تهدید نسبت به آینده باشد مانند اینکه حصول خوف در مکرَه در حین انجام مکرهٌ

 کشمت». فلان چیز را برایم سرقت کن وگرنه فردا می  "ج"منزل 
 تواند اقدام کند». که این تهدید جدي و قابل عمل باشد، میپاسخ استفتا: «درصورتی
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 . شدید بودن6. 1. 2

کــه نحوىدانــان اســلامى، ملجــی باشــد؛ بهوعید و تهدید در اکراه باید معتنابه باشد. به تعبیر حقوق
بتواند مکرهَ را به موضع اضطرار و ناچارى بکشاند، موجب زوال رضا و محدودیت اختیار او شود. 

اي موضوعى و نسبى است؛ زیرا تهدید به انجــام رفتــاري ممکــن اســت تعیین میزان تهدید، مسئله
نسبت به شخصی اکراه محسوب شود و نسبت به شخص دیگر اکراه محســوب نشــود یــا شخصــی 
نسبت به تهدیدي مکرهَ محسوب شود و نسبت به تهدید دیگر مکرهَ محسوب نشــود. بــراي مثــال، 

شــود الاصول نسبت بــه بــزه قتــل اکــراه محســوب نمیدار علیتهدید به قطع دست یا حبس مدت
شود. ایــراد ضــرب محــدود که همین امور نسبت به بزه شرب خمر یا سرقت اکراه تلقی میدرحالی

تفاوت اکراه نیست، اما در مورد اشخاص متشخص اگر موجب تحقیر آنان شــود، نسبت به انسان بی
اکراه است. ملاك، توانایى جسمى و میزان مقاومت روحى اشخاص است. بدیهى است که اشــخاص 
از توانایى جسمى و مقاومت روانى یکسان برخــوردار نیســتند. بنــابراین، در هــر مــورد، وضــعیت 

روانى مکرهَ، جنسیت، سن، شغل، موقعیت اجتماعى، وضعیت خانوادگى، وضعیت ســلامت، -جسمى
میزان انفعال و تأثیرپذیرى وى و همچنین، شرایط و اوضاع و احوال وقوع اکراه، موقعیــت مکــرهِ و 

عنوان مسائل موضوعى اکــراه مــورد لحــاظ واقــع ارزش آنچه مورد تهدید مکرهِ واقع شده است، به
که پیداست امور و اوصاف مذکور نســبى هســتند و از شخصــى بــه شــخص دیگــر شوند؛ چنانمی

 ).566، ص. 1ق، ج1413؛ عوده،  107-106، صص.  4، ج1386اند (محقق داماد، متفاوت
؛ 52-51، صص.  5ق، ج1387؛ الطوسی،  4، ص.  ق1425فقیهان اسلامی اعم از امامیه (الحلی،  

ــی،  ــنیکی، ) و اهل11، ص. 32، ج1385نجف ــاري و الس ــنت (الانص ؛ 283، ص. 3ق، ج1422س
) به نســبیت تهدیــد در آثــار 382، ص. 3ق، ج1418؛ الشربینی، 129، ص.  8ق، ج1418الطوري،  

 اند.  خویش تصریح کرده
به، قتل، جرح، گــرفتن نویسد «در تحقق اکراه فرقی نیست که مکرهٌشهید ثانی در این زمینه می

باشــند، مــردم یکســان می  مال هرچند اندك، ناسزا، شرب و حبس باشد. در سه مورد نخست همه
هاي مردم متفاوت اســت. گــاهی انــدکی از آن در لیکن در سه مورد اخیر نسبت به اختلاف ویژگی

شود. در این صورت اکراه محقــق مورد شخص آبرومند و محترم موجب تحقیر و کسر شأن وي می
کننــد. کاهد، تحمــل میاست. گاهی نیز برخی از مردم مقداري از این امور را که از شأن ایشان نمی

ق، 1410ملاك در تحقق اکراه نسبت به سه مورد اخیر، عرف است» (جبعی عاملی (شــهید ثــانی)،  
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 ).  20، ص.  6ج
دهند و یکسانی مردم در تهدید به مال را به برخی فقها نسبت می  الافهاممسالکایشان در کتاب  

دارند تهدید مردم نسبت به مال حسب اختلاف طبقاتی و توانایی مالی اشــخاص گونــاگون بیان می
است. بدین معنا که ممکن است تهدید شخصی به گرفتن ده درهم اکراه باشــد و در مقابــل، تهدیــد 

). 108، ص.  9ق، ج1425صد درهم اکراه نباشد (جبعی عاملی (شهید ثانی)،  شخصی به گرفتن یک
اغلب فقیهان امامیه اکراه نسبت به مال را نیز حسب توانــایی مــالی شخصــی و میــزان مبلــغ مــورد 

، ص. 32، ج1385؛ نجفی،  52-51، صص.  4ق، ج1422دانند (الحلی (علامه)،  پرداخت ممکن می
؛ موسوي 451، ص.  1ق، ج1411؛ انصاري،  8، ص.  8ق، ج1416؛ اصفهانی (فاضل اصفهانی)،  12

 ).350، ص. 2ق، ج1427خمینی، 
حنبل، تهدید نسبت به اتلاف مال را چنانچــه انــدك ، شافعی و احمدبن1سنت، مالکدر فقه اهل
دانند. مرجع تشخیص این امر توانایی مالی شخص است؛ زیرا گاه مــالی نســبت بــه نباشد، اکراه می

اساس، در هر مورد باید ارزش زیــان وارده را شخصی اندك و نسبت به دیگري معتنابه است. براین
؛ الانصــاري و 312، ص.  5ق، ج1416با توجه به میزان دارایى صــاحب مــال ســنجید (الرعینــی،  

، 10ق، ج1417؛ المقدســی، 4، ص. 4ق، ج1412؛ الحجــاوي، 283، ص. 3ق، ج1422الســنیکی، 
رغم ایراد ضــرر فــراوان بــه ). اغلب فقهاي حنفی معتقدند تهدید به ایراد خسارت مالى به353ص.  

شود؛ زیرا موضوع اکراه، اشخاص هســتند نــه امــوال. برخــی از ایشــان شخص، اکراه محسوب نمی
رغم پذیرش اکراه در تهدید نسبت بــه امــوال مــتهم، لــیکن در مــورد میــزان مــال مــورد تهدیــد به

داننــد، نظر دارند. برخی از آنان در صورت تهدید نسبت به تمام مــال، اکــراه را صــادق میاختلاف
لیکن بعضی دیگر تهدید نسبت به قسمتی از مال را چنانچه منجــر بــه ضــرر فــراوان شــود، کــافی 

 ).  567-566، صص.  1ق، ج1413؛ عوده،  129، ص.  8ق، ج1418دانند (الطوري،  می
سنت در مورد عــدم تحقــق اکــراه بــا کند که فقیهان اهلادعا می  الاسلامیالجناییالتشریعمؤلف  

 
 : . لازم به ذکر است که در فقه مالکی، در تحقق اکراه با تهدید نسبت به اتلاف اموال سه دیدگاه وجود دارد1

 . مطلقاً اکراه است.  1
  . . مطلقاً اکراه نیست2
 ). 368، ص.  2ق، ج1430. اگر میزان مال زیاد باشد، اکراه است (عرفه الدسوقی،  3
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)، لیکن فحص و غور 566، ص.  1ق، ج1413(عوده،    1نظر دارندتهدید به زدن، ناسزا و قذف اتفاق
داننــد کننده آن است که برخی از ایشان اکراه را با ناسزا نیــز محقــق میسنت بیاندر آثار فقهی اهل

 ).178، ص.  9ق، ج1423؛ ابن عابدین،  505، ص.  7ق، ج1425(الدمیري، 
ماحصل کلام آنکه، براي احراز کفایت شدت تهدید در سلب رضایت و محدودیت اختیار متهم، 

اوضاع و احوال درونــی  دیگر، مقام قضایی باید به کلیهعبارتباید معیار شخصی را مبنا قرار داد. به
 و برونی مؤثر در نفوذ و شدت تهدید توجه کند.

 علیه  . اشدیت از مکره7ٌ. 1. 2

دیگر، چنانچــه میــزان ضــرر عبارتعلیه باشــد. بــهخطر تهدید باید بیشتر و شدیدتر از خطر مکرهٌ
به باشد، اکراه منتفی است. این حاصل از انجام مطلوب مکرهِ بیش از یا مساوي با میزان ضرر مکرهٌ

؛ الزحیلی، 164ق، ص.  1435بینی شده است (الزلمی،  صراحت پیششرط در برخی آثار حقوقی به
نحو ضــمنی آمــده اســت. صــاحب ). در برخی آثار فقهی نیز این شرط به389، ص.  5ق، ج1409

دارند «روشن است که اکراه بر زنا با تهدید بــه بیان می  الحدوددرالمنضود فی احکامکتاب ارزشمند  
فرســا و دشــوار شود؛ هرچند تحمل آن طاقتوقوع هر رفتاري در صورت امتناع از زنا محقق نمی

باشد. لذا براي صدق عنوان اکراه مراعات اهم و تشخیص آن لازم اســت. ... اگــر مکــرهِ وي را بــه 
اخذ مال یا ضرب در صورت امتناع از زنا تهدید نماید، صرف این تهدید تقــدم آن را بــر ارتکــاب 

کند؛ البته اگر او را در صورت امتناع از زنا به قتل خــودش یــا فرزنــدش تهدیــد گناه زنا جایز نمی
باشد. درکل، لازم است که وعید و تهدید مکــرهِ نماید، در این حالت ارتکاب زنا براي وي جایز می

اي باشد که ارتکاب زنا توسط مکرهَ براي رهایی از تهدیــد، عرفــاً مجــاز و مناســب جلــوه گونهبه
 ).  53، ص. 1ق، ج1412نماید» (موسوي گلپایگانى،  

هرصورت آن در معاملات جــاري افزایند «ماحصل کلام آنکه، اکراه رافع مسئولیت بهایشان می
گردد. این برخلاف انجام و ارتکاب محرمات و و بر معامله با وجود چنین اکراهی اثري مترتب نمی

به اهــم علیه از مکرهٌترك واجبات است؛ زیرا اکراهی مجوز ارتکاب محرمات است که در آن مکرهٌ

 
ق، 1417. «التهدید بالشتم و السب و القذف لیس إکراهاً بإتفاق»؛ فقیهان حنبلی از قائلین بـه ایـن دیـدگاه هسـتند (المقدسـی، 1

 ). 297، ص. 6ق، ج1418؛ ابن مفلح، 153، ص. 22ق، ج1416؛ المقدسی و همکاران، 353، ص.  10ج
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، 2ق، ج1412(شدیدتر) باشد وگرنه تأثیري بر حکم رفتار ارتکابی ندارد» (موســوي گلپایگــانى،  
 ).  339ص.  

نویسند تهدید به وقوع هر رفتاري در صورت امتناع از برخی از فقهاي معاصر در این زمینه می
گناه، مجوز ارتکاب هر گناهی نیست. براي مثال، اگر شخصی بر زنا با زن شوهردار اکراه شود، آیا 

توان گفت ارتکاب چنین گناهی حتی اگر آنچه بدان وعده داده شده است، ضرر مالی بــر مکــرهَ می
به با گناهی که شخص بر آن اکراه شــده اســت، باشد، جایز است؟! لازم است ضرر حاصل از مکرهٌ

یک نزد شارع داراي اهمیت بیشتري است. بدین ترتیب، اگر شخصــی ارزیابی و مشخص شود کدام
در صورت امتناع از شرب خمر به قتل تهدید شود، با عنایت به اهــم بــودن قتــل از شــرب خمــر، 

دیگر، اکراه در صورتی مجوز ارتکاب جــرم اســت کــه عبارتارتکاب آن براي مکرهَ جایز است. به
ص. ، الــف ق1427علیه شدیدتر باشد (فاضــل موحــدي لنکرانــی، به از مکرهٌضرر حاصل از مکرهٌ

ق، 1421؛ فاضــل موحــدي لنکرانــی، 28-27، صــص.  ب  ق1427؛ فاضل موحدي لنکرانی،  185
نحو معمــول و . در اغلــب مــوارد مــلاك مــذکور بــه1)41، ص. ق1418؛ مکارم شیرازي،  20ص.  

به مساوي با رسد در مواردي نیز که میزان ضرر حاصل از مکرهٌطبیعی وجود دارد، لیکن به نظر می
علیه باشد، در تحقق اکراه نباید تردید کرد؛ زیرا در احراز تحقق اکراه، سنجش و ارزیابی ضرر مکرهٌ

تر از آن، تأثیر تهدید بر حصول خــوف ضرر حاصل از تهدید و مطلوب مکرهِ لازم است، لیکن مهم
نویسد «چنانچه ضــرر ناشــی از دانان کیفري در این زمینه میدر شخص مکرهَ است. یکی از حقوق

تر یا حتی مساوي با ضرر حاصــل از تــرك رفتــار اکراهــی... باشــد، لاجــرم فعل اکراهی... خفیف
). حتــی 163، ص. 1393، دهــد». (میرســعیديبه داعی دفع ضرر شدیدتر تن به اکراه می  ]شخص[

علیه باشد، لیکن عرف اکــراه به کمتر از مکرهٌفراتر از این، در مواردي ممکن است میزان ضرر مکرهٌ
دیگر، ملاك رفع تکلیف در اکراه، «عدم تحمل نــوعی تکلیــف» اســت. بــا عبارترا محقق بداند. به

به تناســب وجــود داشــته علیه و مکرهٌشود اعم از آنکه میان مکرهٌوجود این ملاك، تکلیف رفع می
گویــد بــا ایــن اره ). فرض کنید «الــف» بــه «ب» می13، ص.  1394باشد یا نداشته باشد (امامی،  

 
االله شـبیري . «فالمدار فی المقام على ملاحظۀ کون المهدد به مما یکون اقوى فی نظر الشارع المقدس من ارتکاب الحرام». آیـت1

که هـر دو الضررین لحاظ گـردد. درصـورتیاند «میزان، ملاحظه اهم و مهم است و باید اقلزنجانی نیز در این زمینه بیان کرده
 ). 112، جلسه 1396ضرر مساوي باشد، باز هم امتنانی بر امت وجود نخواهد داشت» (شبیري زنجانی، 
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کنم. میدستان «ج» را از بدنش جدا کن وگرنه انگشتان دست راست دخترت را قطع دستی نجاري  
با مقاومت و امتناع «ب»، «الف» با قیچی قند، انگشت اول دست راســت دختــر وي را بــا نهایــت 

کند. «ب» دیگــر طاقــت خــود را از کند. چند ثانیه بعد انگشت دوم را نیز قطع میشقاوت قطع می
توان گفــت در ایــن فــرض اکــراه کند. چگونه میدهد و دستان «ب» را از بدنش جدا میدست می

راستی براي قضاوت در چنین مسائلی که حدوث آن، امر بدیعی نیســت، بایــد محقق نشده است؟ به
طور مطلق ســخن علیه بهبه از مکرهٌتردید از اشدیت مکرهٌگاه بیخویشتن را جاي متهم گذاریم. آن

نخواهیم گفت. فقیه ماهر و برجسته جهان اسلام نیز بــر عــدم لــزوم تعــادل میــان ضــرر ناشــی از 
 ).168، ص.  22، ج1385به تأکید کرده است (نجفی،  علیه و مکرهٌمکرهٌ

 گیرينتیجه

شده از سوي مکرهِ باید داراي شرایطی باشد. در آثار به یا همان تهدید انجامبراي تحقق اکراه، مکرهٌ
صورت پراکنده به مواردي نظیر اهمیت داشــتن بــراي مکــرهَ، لــزوم بیــان، عــدم حقوقی و فقهی به

علیــه الوقوع بودن، شــدید بــودن و اشــدیت از مکرهٌمشروعیت، واقعی بودن، فعلیت داشتن یا قریب
 گونه که در پژوهش حاضر بررسی شد: اشاره شده است، لیکن همان

ـ موضوع تهدید اعم از اشخاص و اموال است. ملاك در تحقق اکراه آن است که ورود ضرر به 
شخص ثالث عرفاً بسان ورود ضرر بر مکرهَ باشد. بنابراین، شخص ثالث اعم از والــدین، فرزنــدان، 

 همسر، اقوام نزدیک یا دور، دوست، استاد و... است.  
ـ چنانچه مکرهِ با تهدید به رفتاري نســبت بــه خــویش، دیگــري را وادار بــه ارتکــاب رفتــار 

اي کند، اگر وي از اشخاص متعلق به مکرهَ باشد که ضرر بر وي بسان ضرر بر مکرهَ است، مجرمانه
 کند.عنوان اکراه صدق می

کند، لیکن علم یا ظن یا احتمال عقلایی نحو صریح بیان میـ در غالب موارد، مکرهِ تهدید را به
مکرهَ بر وقوع ضرر از ناحیه شخص آمر یا غیر او براي تحقق اکراه کافی است و لزومــی بــه بیــان 

 مصرّح آن نیست.
دیگر، عبارتـ آنچه مکرهَ به آن تهدید شده است، باید در حــق او فاقــد مشــروعیت باشــد. بــه

 به باید غیرقانونی باشد اعم از اینکه واجد عنوان مجرمانه باشد یا نباشد. مکرهٌ
ـ چنانچه صاحب حق جهت نیل به اهداف پلید، از حق خــویش سوءاســتفاده کنــد و دیگــري 
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شود، مقام قضایی باید بــا اي  خاطر ترس ناشی از عواقب این سوءاستفاده، مرتکب رفتار مجرمانهبه
جوانب موضوع در صورت احراز وضعیت اکراهی تردیدي در کاربســت قواعــد اکــراه   بررسی همه

 نداشته باشد.
تر اســت، لــیکن الوقوع بودن تهدید، احراز و تشخیص وضعیت اکراهی سهلـ با فعلیت و قریب

کلی غیــرممکن تصــور شــود، این بدین معنا نیست که اگر تهدید نسبت به آینده باشد، وقوع اکراه به
تردیــد بلکه با حصول ترس در هنگام انجام مطلوب مکرهِ حتی اگر تهدید نسبت به آینده باشــد، بی

اکراه محقق شده است. بدیهی است حکم مزبور ناظر بر فرضی است که امکان توسل به سایر طرق 
 جهت رفع وضعیت اکراهی نباشد.  

تر به، در اغلب موارد احراز اکراه نزد مقــام قضــایی ســادهعلیه از مکرهٌـ با وجود اشدیت مکرهٌ
رغم مساوي یا کمتر بودن میــزان رسد با حصول خوف در شخص مکرهَ بهشود، لیکن به نظر میمی

  .داندعلیه، عرف اکراه را محقق میبه از ضرر مکرهٌضرر حاصل از مکرهٌ
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 الامیریۀ.الکبرىالمطبعۀ
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، قـم: 1). چـاپ 16والحرام (جلد  الحلالانیب یالاحکام فق). مهذب1430(  یدعبدالاعلیس  ،يسبزوار )32
 . ریدارالتفس

 . ۀیالعلم: دارالکتبروتی، ب1). چاپ 2ق). الاشباه والنظائر (جلد 1411( یعلبنعبدالوهاب ،یالسبک )33
 : دارالمعرفۀ.روتی، ب1). چاپ 24ق). المبسوط (جلد 1414احمد (محمدبن ،یالسرخس )34
 .240و  229 يهاجلسه ع،ی). درس خارج فقه؛ کتاب الب1393( یدموسیس ،یزنجان يریشب )35
 .112جلسه  .درس خارج اصول: برائت .)1396موسی (دشبیري زنجانی، سی )36
، 1). چـاپ  3(جلد    المنهاجالفاظیمعرفۀ معان  یال  المحتاجیق). مغن1418(  بیالخطمحمدبن  ،ینیالشرب )37

 : دارالمعرفۀ.روتیب
 بهمن.   22، قم: 1الفقاهۀ. چاپ ق). نهج1405( دمحسنیس م،یحک ییطباطبا )38
، قــم: مؤسســه 2). چــاپ 1(جلــد  المکاســبهیق). حاش1421( دمحمدکاظمیســ ،يزدیــ ییطباطبــا )39

 . انیلیاسماع
: روتیـ، ب1). چـاپ  8البحرالرائق شرح کنزالـدقائق (جلـد  ق). تکملۀ1418(  نیحسمحمدبن  ،يالطور )40

 . ۀیالعلمدارالکتب
ــ )41 ــن (محمدبن ،یالطوس ــ1387الحس ــوط ف ــالامامفقه یق). المبس ــد  ۀی ــاپ 5(جل ــران: 3). چ ، ته

 . ۀیالمرتضوالمکتبۀ
: دار روتیـ، ب1). چـاپ  4المنهج (جلد  شرح  یق). الجمل عل1432عمر (بنسلیمان  ،يالازهر  العجیلی )42

 .یالعرب التراثاءیاح
، قـاهره: دار 1). چـاپ  2(جلـد    ریالکبالشـرحیعل  یالدسوقۀیق). حاش1430محمد (  ،یالدسوق  عرفه )43

 . ۀیالعربالکتباءیاح
، 12). چـاپ  1(جلـد    یالوضـعمقارنـاً بالقـانون  یالاسلامییالجناعیق). التشر1413عبدالقادر (  عوده، )44

 : مؤسسه الرسالۀ. روتیب
. ثیـالطلاق والموار  لۀ؛یرالوسیشرح تحر  یف  عۀیالشرلیق). تفص1421محمد (  ،یلنکران  يموحد  فاضل )45

 ). السلامهمیالاطهار (علالائمۀ، قم: مرکز فقه1چاپ 
القضـاء   لۀ؛یرالوسـیشـرح تحر  یفـ  عۀیالشـرلیق، الـف). تفص1427محمـد (  ،یلنکران  يموحد  فاضل )46

 ). السلامهمیالاطهار (علالائمۀ، قم: مرکز فقه2والشهادات. چاپ  
الحـدود. چـاپ  لۀ؛یرالوسیشرح تحر یف عۀیالشرلیق، ب). تفص1427محمد ( ،یلنکران يموحد  فاضل )47

 ).السلامهمیالاطهار (علالائمۀ، قم: مرکز فقه3
، 1مترجم). چـاپ    ،یثان  دزادهیس  يدمهدی(س  يفریحقوق ک  نیادیبن  می). مفاه1384(  یجورج پ  فلچر، )48
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 . يرضو یمشهد: دانشگاه علوم اسلام
، تهـران: وزارت 6اسـلام. چـاپ    یعمـوم  يدر حقوق جـزا  قی). مقارنه و تطب1381(  رضایعل  ض،یف )49

 . یفرهنگ و ارشاد اسلام
: روتیـ، ب1). چـاپ 3المنهج (جلـد شـرح یعل تانیق). حاش1415احمد ( ،یاحمد و البرلس  ،یوبیالقل )50

 دارالفکر.
اسلام و حقـوق   یعموم  يحقوق جزا  یقی). مطالعه تطب1395عادل (  ،یخانیو سار  نیالدجلال  ،یاسیق )51

 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.  1). چاپ 3(جلد  يفریک تیموضوعه؛ مسئول
اضـطرار و   يفـریک  اتیدر تحقق دفاع  یشی). بازاند1394(  دمحسنیو قائم فرد، س  نیالدجلال  ،یاسیق )52

، صـص. 2، شـماره  2اسلام و غـرب، سـال    یقیمشتبه. فصلنامه پژوهش حقوق تطب  قیاکراه در مصاد
 . 150ـ125

، تهـران: 11). چـاپ  1قراردادهـا (جلـد    یقواعد عموم  ؛یحقوق مدن  ). دوره1392ناصر (  ان،یکاتوز )53
 انتشار.  یشرکت سهام

: روتی، ب2). چاپ 10(جلد  عیالشرابیترت یف عیالصناعیق). بدا1424(  مسعودبکربنیاب  ،یحنف یکاسان )54
 . ۀیالعلمدارالکتب

، تهران: مرکز نشر علوم 8). چاپ  4(جلد    یی). قواعد فقه؛ بخش جزا1386(  یدمصطفیداماد، س  محقق )55
 . یاسلام

 الکتب. : دار عالماضی، ر3). چاپ 10(جلد  یق). المغن1417عبداالله ( ،یالمقدس )56
والانصـاف   ریالکبق). المقنع والشرح1416(  یعل  ،يعبدالرحمان و المرداو  ،یعبداالله، المقدس  ،یالمقدس )57

 ، قاهره: هجر.1). چاپ 22(جلد 
الإمام قـم: مدرسـۀ  .انـوار الفقاهـۀ: کتـاب الحـدود و التعزیـرات  .)ق1418مکارم شـیرازي، ناصـر ( )58

 (ع).  طالبأبیبنعلی
 طالـبیاببنیعل، قم: مدرسه الامام1. چاپ  عیق). انوارالفقاهۀ؛ کتاب الب1425ناصر (  ،يرازیش  مکارم )59

 ). السلامهی(عل
و نشر   می، تهران: مؤسسه تنظ2). چاپ  2(جلد    لۀیرالوسیق). تحر1427(  االله دروحیس  ،ینیخم  يموسو )60

 ). هیاالله عل(رحمت ینیخمآثار امام
و نشـر   می، تهران: مؤسسـه تنظـ3). چاپ  2(جلد    عیق). کتاب الب1430(  االله دروحیس  ،ینیخم  يموسو )61

 ). هیاالله عل(رحمت ینیخمآثار امام
و   می، تهران: مؤسسه تنظـ3). چاپ  2المحرمۀ (جلد  ق). المکاسب1434(  االله دروحیس  ،ینیخم  يموسو )62
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 ). هیاالله عل(رحمت ینیخمنشر آثار امام
، قـم: 4). چاپ  3و    1  ي(جلدها  المعاملاتیالفقاهۀ فق). مصباح1417(  دابوالقاسمیس  ،ییخو  يموسو )63

 . انیمؤسسه انصار
). چاپ 2و    1  يالحدود (جلدهااحکام  یق). الدرالمنضود ف1412(  دمحمدرضایس  گانى،یگلپا  يموسو )64

 . میالکر، قم: دارالقرآن1
 تهران: میزان. ).1 لدج( ولیت کیفري: قلمرو و ارکانئمس .)1383منصور (دمیرسعیدي، سی )65
. چـاپ تیـاموال و مالک  هی)؛ جرائم عل1(  یاختصاص  ي). حقوق جزا1399(  نیحس  ،یرمحمدصادقیم )66

 .زانی، تهران: م58
، قـم: مؤسسـۀ 2). چـاپ 1المکاسب (جلد شرح  یف  االطالبۀیق). من1424(  نیرزامحمدحسیم  ،ینیینا )67

 .یالنشرالاسلام
، 5). چـاپ  32و    22  ي(جلـدها  الاسـلامعیشـرح شرا  ی). جواهرالکلام ف1385محمدحسن (  ،ینجف )68

 . ۀیالاسلامتهران: دارالکتب
: روتیـ، ب3). چـاپ  8(جلد    نیالمفتو عمدة  نیالطالبق). روضۀ1412(  شرفبنییحی  ایزکریاب  ،يالنوو )69

 .یالاسلامالمکتب
). 1جرم و مجرم (جلد  ؛یعموم يبر حقوق جزا ي). درآمد1400محسن (  ،یو برهان  نیغلامحس  الهام، )70

 . زانی، تهران: م1چاپ 

71) Abou El Fadl, K. (1991). The common and Islamic law of duress. Arab Law 
Quarterly, 6(2), 121-159. 

72) Clarkson, C. M. V. (2005). Understanding criminal law (4th ed.). London: Sweet 
& Maxwell. 

73) Elliott, C., & Quinn, F. (2016). Criminal law (11th ed.). Harlow: Pearson. 
74) Herring, J. (2010). Criminal law: The basics. London, New York: Routledge. 
75) Rafferty, N. (1980). The element of wrongful pressure in a finding of duress. 

Alberta Law Review, 18(3), 431-457. 
76) Tamblyn, N. (2018). The law of duress and necessity: Crime, tort, contract. New 

York: Routledge. 
 

  

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 687        يکلانتر  درضا ی حم  | ی فقه مذاهب اسلام یقی مطالعه تطب ؛يفر یبه در اکراه ک مکرهٌ طیشرا

References 
1)  Abou El Fadl, K. (1991). The common and Islamic law of duress. Arab Law 

Quarterly, 6(2), 121-159. 
2)  Al Asfour Bahrani, Hossein (1400 AH/1980). Anwār al-Lawāmiʿ fī Sharḥ 

Mafātīḥ al-Sharāyiʿ (Vol. 10) (1st ed.). Qom: Majma' al-Buhuth al-Ilmiyah [in 
Arabic]. 

3)  Ansari, Morteza (1411 AH/1990). Kitāb al-Makāsib wa-al-Bayʿ wa-al-Khiyārāt 
(Vol. 1) (1st ed.). Qom: Dar al-Dhakha'ir [in Arabic]. 

4)  Ansari, Zakariya ibn Mohammad & Siniki, Zayn al-Din Abu Yahya (1422 
AH/2001). Asnā al-Maṭālib fī Sharḥ Rawḍ al-Ṭālib (Vol. 3) (1st ed.). Beirut: Dar 
al-Kotob al-Ilmiyah [in Arabic]. 

5)  Ansari, Zakariya ibn Mohammad (1418 AH/1997, a). Fatḥ al-Wahhāb bi-Sharḥ 
Manhaj al-Ṭullāb (Vol. 2) (1st ed.). Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah [in Arabic]. 

6)  Ansari, Zakariya ibn Mohammad (1418 AH/1997, b). Tuḥfat al-Ṭullāb bi-Sharḥ 
Matn Taḥrīr Tanqīḥ al-Lubāb fī Fiqh al-Imām al-Shāfiʿī (1st ed.). Beirut: Dar al-
Kotob al-Ilmiyah [in Arabic]. 

7)  Arafah al-Dasuqi, Mohammad (1430 AH/2009). Ḥāshiyat al-Dasūqī ʿalā al-Sharḥ 
al-Kabīr (Vol. 2) (1st ed.). Cairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah [in Arabic]. 

8)  Awdah, Abd al-Qadir (1413 AH/1992). al-Tashrīʿ al-Jināʾī al-Islāmī Muqāranan 
bi-al-Qānūn al-Waḍʿī (Vol. 1) (12th ed.). Beirut: Al-Resalah Institute [in Arabic]. 

9)  Bahjat, Mohammad Taqi (1423 AH/2002). Wasīlat al-Najāh (2nd ed.). Qom: 
Shafagh [in Arabic]. 

10)  Clarkson, C. M. V. (2005). Understanding criminal law (4th ed.). London: Sweet 
& Maxwell. 

11)  Damiri, Mohammad ibn Musa (1425 AH/2004). Najm al-Wahhāj fī Sharḥ al-
Minhāj (Vol. 7) (1st ed.). Beirut: Dar al-Minhaj [in Arabic]. 

12)  Elham, Gholamhossein & Borhani, Mohsen (1400 SH/2021). Darāmadī bar 
Ḥuqūq-e Jazā-ye ʿUmūmī; Jurm va Mujrim (Vol. 1) [An Introduction to General 
Criminal Law: Crime and Criminal] (1st ed.). Tehran: Mizan [in Persian]. 

13)  Elliott, C., & Quinn, F. (2016). Criminal law (11th ed.). Harlow: Pearson. 
14)  Emami, Masoud (1394 SH/2015). Iżṭirār bih Jināyat dar Fiqh va Qānūn 

[Necessity of Crime in Jurisprudence and Law]. Faṣlnāmah-ye Kāvushī Naw 
dar Fiqh-e Islāmī [A New Quest in Islamic Jurisprudence Quarterly], 21(79), 
pp. 4-25 [in Persian]. 

15)  Esfahani (Fadel Esfahani), Mohammad ibn Hasan (1416 AH/1995). Kashf al-
Lithām wa-al-Ibhām ʿan Qawāʿid al-Aḥkām (Vol. 8) (1st ed.). Qom: Islamic 
Publications Office [in Arabic]. 

16)  Esfahani, Seyyed Abolhasan (1393 AH/1973). Wasīlat al-Najāh maʿa Taʿālīq al-
Gulpāygānī (Vol. 2) (1st ed.). Qom: Mehr Ostovar [in Arabic]. 

17)  Fadel Movahedi Lankarani, Mohammad (1421 AH/2000). Tafṣīl al-Sharīʿah fī 
Sharḥ Taḥrīr al-Wasīlah; al-Ṭalāq wa-al-Mawārīth (1st ed.). Qom: Jurisprudence 
Center of Pure Imams (A.S.) [in Arabic]. 

18)  Fadel Movahedi Lankarani, Mohammad (1427 AH/2006, a). Tafṣīl al-Sharīʿah 
fī Sharḥ Taḥrīr al-Wasīlah; al-Qaḍāʾ wa-al-Shahādāt (2nd ed.). Qom: 

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 1405بهار  |  71  یاپی پ  |شماره اول  |و هفتم  ست یسال ب        688

Jurisprudence Center of Pure Imams (A.S.) [in Arabic]. 
19)  Fadel Movahedi Lankarani, Mohammad (1427 AH/2006, b). Tafṣīl al-Sharīʿah 

fī Sharḥ Taḥrīr al-Wasīlah; al-Ḥudūd (3rd ed.). Qom: Jurisprudence Center of 
Pure Imams (A.S.) [in Arabic]. 

20)  Feyz, Alireza (1381 SH/2002). Muqāranah va Taṭbīq dar Ḥuqūq-e Jazā-ye 
ʿUmūmī-ye Islām [Comparison and Adaptation in the General Criminal Law of 
Islam] (6th ed.). Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance [in Persian]. 

21)  Fletcher, George P. (1384 SH/2005). Mafāhīm-e Bunyādīn-e Ḥuqūq-e Kayfarī 
[Basic Concepts of Criminal Law] (S. M. Seyyedzadeh Sani, Trans.) (1st ed.). 
Mashhad: Razavi University of Islamic Sciences [in Persian]. 

22)  Ghiasi, Jalal al-Din & Ghaem Fard, Seyyed Mohsen (1394 SH/2015). Bāzandīshī 
dar Taḥaqquq-e Difāʿīyāt-e Kayfarī-ye Iżṭirār va Ikrāh dar Maṣādīq-e 
Mushtabah [Rethinking the Realization of Criminal Defenses of Necessity and 
Duress in Doubtful Cases]. Faṣlnāmah-ye Pazhūhish-e Ḥuqūq-e Taṭbīqī-ye 
Islām va Gharb [Islamic and Western Comparative Law Research Quarterly], 
2(2), pp. 125-150 [in Persian]. 

23)  Ghiasi, Jalal al-Din & Sarikhani, Adel (1395 SH/2016). Muṭālaʿah-ye Taṭbīqī-ye 
Ḥuqūq-e Jazā-ye ʿUmūmī-ye Islām va Ḥuqūq-e Mawżūʿah; Masʾūlīyat-e 
Kayfarī (Vol. 3) [Comparative Study of General Criminal Law of Islam and 
Statutory Law: Criminal Liability] (1st ed.). Qom: Research Institute of Hawzah 
and University [in Persian]. 

24)  Hanafi Hamawi, Seyyed Ahmad ibn Mohammad (1405 AH/1985). Ghamz 
ʿUyūn al-Baṣāʾir Sharḥ Kitāb al-Ashbāh wa-al-Naẓāʾir (Vol. 3) (1st ed.). Beirut: 
Dar al-Kotob al-Ilmiyah [in Arabic]. 

25)  Hanafi Haskafi, Mohammad ibn Ali (1423 AH/2002). al-Durr al-Mukhtār 
Sharḥ Tanwīr al-Abṣār wa-Jāmiʿ al-Biḥār (1st ed.). Beirut: Dar al-Kotob al-
Ilmiyah [in Arabic]. 

26)  Herring, J. (2010). Criminal law: The basics. London, New York: Routledge. 
27)  Hijjawi, Sharaf al-Din Musa ibn Ahmad (1412 AH/1991). al-Iqnāʿ fī Fiqh al-

Imām Aḥmad ibn Ḥanbal (Vol. 4) (3rd ed.). Beirut: Dar al-Ma'rifah [in Arabic]. 
28)  Hilli (Allamah), Hasan ibn Yousef (1419 AH/1998). Qawāʿid al-Aḥkām fī 

Maʿrifat al-Ḥalāl wa-al-Ḥarām (Vol. 3) (1st ed.). Qom: Islamic Publications 
Office [in Arabic]. 

29)  Hilli (Allamah), Hasan ibn Yousef (1422 AH/2001). Taḥrīr al-Aḥkām al-
Sharʿīyah ʿalā Madhhab al-Imāmīyah (Vol. 4) (1st ed.). Qom: Imam Sadiq (A.S.) 
Institute [in Arabic]. 

30)  Hilli (Mohaqqeq), Jafar ibn Hasan (1425 AH/2004). Sharāyiʿ al-Islām fī Masāʾil 
al-Ḥalāl wa-al-Ḥarām (Vol. 3) (3rd ed.). Qom: Dar al-Tafsir [in Arabic]. 

31)  Hosseini Rouhani, Seyyed Mohammad Sadegh (1431 AH/2010). Minhāj al-
Faqāhah; al-Taʿlīq ʿalā Makāsib al-Shaykh al-Aʿẓam (Vol. 3) (6th ed.). Qom: 
Kolbeh Shourouq [in Arabic]. 

32)  Ibn Abidin, Mohammad Amin (1423 AH/2002). Radd al-Muḥtār ʿalā al-Durr 
al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr al-Abṣār (Vol. 9) (1st ed.). Riyadh: Dar Alam al-
Kutub [in Arabic]. 

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 689        يکلانتر  درضا ی حم  | ی فقه مذاهب اسلام یقی مطالعه تطب ؛يفر یبه در اکراه ک مکرهٌ طیشرا

33)  Ibn Muflih, Ibrahim ibn Mohammad (1418 AH/1997). al-Mubdiʿ Sharḥ al-
Muqniʿ (Vol. 6) (1st ed.). Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah [in Arabic]. 

34)  Jabai Amili (Shahid Sani), Zayn al-Din ibn Ali (1410 AH/1989). al-Rawḍah al-
Bahīyah fī Sharḥ al-Lumʿah al-Dimashqīyah (Vol. 6) (1st ed.). Tehran: Davari 
Bookstore [in Arabic]. 

35)  Jabai Amili (Shahid Sani), Zayn al-Din ibn Ali (1425 AH/2004). Masālik al-
Afhām ilā Tanqīḥ Sharāyiʿ al-Islām (Vol. 9) (3rd ed.). Qom: al-Ma'arif al-
Islamiyah Institute [in Arabic]. 

36)  Jazayeri Moravej, Seyyed Mohammad Jafar (1428 AH/2007). Hudā al-Ṭālib ilā 
Sharḥ al-Makāsib (Vol. 4). Qom: Tali'at al-Nour [in Arabic]. 

37)  Kasani Hanafi, Abi Bakr ibn Masoud (1424 AH/2003). Badāyiʿ al-Ṣanāyiʿ fī 
Tartīb al-Sharāyiʿ (Vol. 10) (2nd ed.). Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah [in 
Arabic]. 

38)  Katouzian, Nasser (1392 SH/2013). Dawrah-ye Ḥuqūq-e Madanī; Qavāʿid-e 
ʿUmūmī-ye Qarārdādhā (Vol. 1) [Civil Law Course: General Rules of 
Contracts] (11th ed.). Tehran: Enteshar Co. [in Persian]. 

39)  Makarim Shirazi, Naser (1418 AH/1997). Anwār al-Faqāhah: Kitāb al-Ḥudūd 
wa-al-Taʿzīrāt. Qom: Imam Ali ibn Abi Talib (A.S.) School [in Arabic]. 

40)  Makarim Shirazi, Naser (1425 AH/2004). Anwār al-Faqāhah; Kitāb al-Bayʿ (1st 
ed.). Qom: Imam Ali ibn Abi Talib (A.S.) School [in Arabic]. 

41)  Maqdisi, Abdollah (1417 AH/1996). al-Mughnī (Vol. 10) (3rd ed.). Riyadh: Dar 
Alam al-Kutub [in Arabic]. 

42)  Maqdisi, Abdollah, Maqdisi, Abd al-Rahman & Mardawi, Ali (1416 AH/1995). 
al-Muqniʿ wa-al-Sharḥ al-Kabīr wa-al-Inṣāf (Vol. 22) (1st ed.). Cairo: Hajar [in 
Arabic]. 

43)  Mirmohammadsadeghi, Hossein (1399 SH/2020). Ḥuqūq-e Jazā-ye Ikhtiṣāṣī (1); 
Jarāyim-e ʿAlayh-e Amvāl va Mālikīyat [Specific Criminal Law (1); Crimes 
Against Property and Ownership] (58th ed.). Tehran: Mizan [in Persian]. 

44)  Mirsaeidi, Seyyed Mansour (1383 SH/2004). Masʾūlīyat-e Kayfarī: Qalamraw 
va Arkān (Vol. 1) [Criminal Liability: Scope and Elements]. Tehran: Mizan [in 
Persian]. 

45)  Mohaghegh Damad, Seyyed Mostafa (1386 SH/2007). Qavāʿid-e Fiqh; Bakhsh-
e Jazāyī (Vol. 4) [Rules of Jurisprudence: Criminal Section] (8th ed.). Tehran: 
Islamic Sciences Publishing Center [in Persian]. 

46)  Mousavi Golpayegani, Seyyed Mohammad Reza (1412 AH/1991). al-Durr al-
Manḍūd fī Aḥkām al-Ḥudūd (Vols. 1 & 2) (1st ed.). Qom: Dar al-Quran al-
Karim [in Arabic]. 

47)  Mousavi Khoei, Seyyed Abolqasem (1417 AH/1996). Miṣbāḥ al-Faqāhah fī al-
Muʿāmalāt (Vols. 1 & 3) (4th ed.). Qom: Ansarian Institute [in Arabic]. 

48)  Mousavi Khomeini, Seyyed Ruhollah (1427 AH/2006). Taḥrīr al-Wasīlah (Vol. 
2) (2nd ed.). Tehran: The Institute for Compilation and Publication of Imam 
Khomeini's Works [in Arabic]. 

49)  Mousavi Khomeini, Seyyed Ruhollah (1430 AH/2009). Kitāb al-Bayʿ (Vol. 2) 
(3rd ed.). Tehran: The Institute for Compilation and Publication of Imam 

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 1405بهار  |  71 یاپیپ  | شماره اول  |و هفتم  ستیسال ب       690

Khomeini's Works [in Arabic]. 
50)  Mousavi Khomeini, Seyyed Ruhollah (1434 AH/2013). al-Makāsib al-

Muḥarramah (Vol. 2) (3rd ed.). Tehran: The Institute for Compilation and 
Publication of Imam Khomeini's Works [in Arabic]. 

51)  Naeini, Mirza Mohammad Hossein (1424 AH/2003). Munyat al-Ṭālib fī Sharḥ 
al-Makāsib (Vol. 1) (2nd ed.). Qom: Islamic Publications Office [in Arabic]. 

52)  Najafi, Mohammad Hasan (1385 SH/2006). Jawāhir al-Kalām fī Sharḥ Sharāyiʿ 
al-Islām (Vols. 22 & 32) (5th ed.). Tehran: Dar al-Kotob al-Eslamiyeh [in 
Arabic]. 

53)  Nawawi, Abi Zakariya Yahya ibn Sharaf (1412 AH/1991). Rawḍat al-Ṭālibīn 
wa-ʿUmdat al-Muftīn (Vol. 8) (3rd ed.). Beirut: al-Maktab al-Islami [in Arabic]. 

54)  Qalyubi, Ahmad & Burullusi, Ahmad (1415 AH/1994). Ḥāshiyatān ʿalā Sharḥ 
al-Manhaj (Vol. 3) (1st ed.). Beirut: Dar al-Fikr [in Arabic]. 

55)  Rafferty, N. (1980). The element of wrongful pressure in a finding of duress. 
Alberta Law Review, 18(3), 431-457. 

56)  Rafii, Abd al-Karim ibn Mohammad (1417 AH/1996). al-ʿAzīz Sharḥ al-Wajīz 
al-Maʿrūf bi-al-Sharḥ al-Kabīr (Vol. 8) (1st ed.). Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah 
[in Arabic]. 

57)  Ramli, Mohammad ibn Abi al-Abbas (1424 AH/2003). Nihāyat al-Muḥtāj ilā 
Sharḥ al-Minhāj (Vol. 6) (3rd ed.). Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah [in Arabic]. 

58)  Ruayni, al-Hattab (1416 AH/1995). Mawāhib al-Jalīl li-Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl 
(Vol. 5) (1st ed.). Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah [in Arabic]. 

59)  Sabzevari, Seyyed Abdolaali (1430 AH/2009). Muhadhdhab al-Aḥkām fī Bayān 
al-Ḥalāl wa-al-Ḥarām (Vol. 16) (1st ed.). Qom: Dar al-Tafsir [in Arabic]. 

60)  Sarakhsi, Mohammad ibn Ahmad (1414 AH/1993). al-Mabsūṭ (Vol. 24) (1st 
ed.). Beirut: Dar al-Ma'rifah [in Arabic]. 

61)  Shirbini, Mohammad ibn al-Khatib (1418 AH/1997). Mughnī al-Muḥtāj ilā 
Maʿrifat Maʿānī Alfāẓ al-Minhāj (Vol. 3) (1st ed.). Beirut: Dar al-Ma'rifah [in 
Arabic]. 

62)  Shobairi Zanjani, Seyyed Musa (1393 SH/2014). Dars-e Khārij-e Fiqh; Kitāb al-
Bayʿ [Advanced Jurisprudence Course: Book of Sale], Sessions 229 & 240 [in 
Persian]. 

63)  Shobairi Zanjani, Seyyed Musa (1396 SH/2017). Dars-e Khārij-e Uṣūl: Barāʾat 
[Advanced Principles Course: Acquittal], Session 112 [in Persian]. 

64)  Subki, Abd al-Wahhab ibn Ali (1411 AH/1991). al-Ashbāh wa-al-Naẓāʾir (Vol. 
2) (1st ed.). Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah [in Arabic]. 

65)  Tabatabaei Hakim, Seyyed Mohsen (1405 AH/1985). Nahj al-Faqāhah (1st ed.). 
Qom: 22 Bahman [in Arabic]. 

66)  Tabatabaei Yazdi, Seyyed Mohammad Kazem (1421 AH/2000). Ḥāshiyat al-
Makāsib (Vol. 1) (2nd ed.). Qom: Esmaeilian Institute [in Arabic]. 

67)  Tabrizi, Mirza Javad (1416 AH/1995). Irshād al-Ṭālib ilā al-Taʿlīq ʿalā al-
Makāsib (Vol. 2) (3rd ed.). Qom: Esmaeilian Institute [in Arabic]. 

68)  Taftazani, Masoud ibn Omar & Mahboubi, Ubaydullah ibn Masoud (1416 
AH/1995). Sharḥ al-Talwīḥ ʿalā al-Tawḍīḥ li-Matn Tanqīḥ fī Uṣūl al-Fiqh (Vol. 

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 691        يکلانتر  درضا ی حم  | ی فقه مذاهب اسلام یقی مطالعه تطب ؛يفر یبه در اکراه ک مکرهٌ طیشرا

2) (1st ed.). Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah [in Arabic]. 
69)  Tamblyn, N. (2018). The law of duress and necessity: Crime, tort, contract. New 

York: Routledge. 
70)  Touri, Mohammad ibn Hossein (1418 AH/1997). Takmilat al-Baḥr al-Rāʾiq 

Sharḥ Kanz al-Daqāʾiq (Vol. 8) (1st ed.). Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah [in 
Arabic]. 

71)  Tusi, Mohammad ibn al-Hasan (1387 AH/1967). al-Mabsūṭ fī Fiqh al-Imāmīyah 
(Vol. 5) (3rd ed.). Tehran: al-Maktabah al-Mortazaviyah [in Arabic]. 

72)  Ujayli al-Azhari, Sulayman ibn Omar (1432 AH/2011). al-Jamal ʿalā Sharḥ al-
Manhaj (Vol. 4) (1st ed.). Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi [in Arabic]. 

73)  Zalmi, Mustafa Ibrahim (1435 AH/2014). Mawāniʿ al-Masʾūlīyah al-Jināʾīyah fī 
al-Sharīʿah al-Islāmīyah wa-al-Tashrīʿāt al-Jazāʾīyah al-ʿArabīyah (1st ed.). 
Tehran: Dar Nashr Ihsan [in Arabic]. 

74)  Zayla'i, Othman ibn Ali (1415 AH/1994). Tabyīn al-Ḥaqāʾiq Sharḥ Kanz al-
Daqāʾiq (Vol. 5) (1st ed.). Cairo: al-Matba'ah al-Kubra al-Amiriyah [in Arabic]. 

75)  Zuhayli, Wahbah (1409 AH/1989). al-Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuh (Vol. 5) (3rd 
ed.). Damascus: Dar al-Fikr [in Arabic]. 

76)  Zuhri Ghamrawi, Mohammad (1408 AH/1988). Sirāj al-Wahhāj Sharḥ ʿalā 
Matn al-Minhāj (1st ed.). Beirut: Dar al-Jil [in Arabic]. 

 
 
 
 

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa



	21. Ekrah . COV
	21. Ekrah . EN
	21. Ekrah . FA
	چكيده
	مقدمه
	1. مفهوم اکراه
	2. عناصر اکراه
	2. 1. مکرهٌ‌به و شرایط آن
	2. 1. 1. اهمیت داشتن برای مکرَه
	2. 1. 2. لزوم بیان
	2. 1. 3. عدم مشروعیت
	2. 1. 4. واقعی بودن
	2. 1. 5. فعلیت داشتن یا قریب‌الوقوع بودن
	2. 1. 6. شدید بودن
	2. 1. 7. اشدیت از مکرهٌ‌علیه
	نتیجه‌گیری
	منابع‌
	References


